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زیر آسمان جهان

مروری بر بزرگ‌ترین مزرعه‌های خورشیدی جهان  

آفتاب انرژی‌بخش
هنگامی که صحبت از منابع انرژی جایگزین سوخت‌های فسیلی می‌شود، 

انرژی خورشـــیدی یکی از نخســـتین چیزهایی است که مردم به آن فکر 

می‌کنند، اگرچه در مقایســـه با دیگـــر منابع انرژی جایگزین مثل انرژی 

باد، انرژی آب و انرژی هســـته‌ای گران‌تر و پیچیده‌تر است اما از تمام آنها 

ایمن‌تر است و کمترین نیاز را به نگهداری دارد. کشورهای کمی تاکنون 

به‌طور گســـترده از این انرژی طبیعی اســـتفاده کرده‌اند و درحال حاضر 

ایالات‌متحده رتبه نخســـت را در زمینه استفاده و تولید انرژی خورشیدی 

دارد، درچند سال اخیر کشورهای آسیایی نیز درحال پیشرفت درباره این 

موضوع هستند. البته گویا هنوز مسئولان کشور ما به اهمیت این انرژی با 

وجود روزهای آفتابی کشور پی نبرده و فکری به حال آن نکرده‌اند و فقط در 

گوشه و کنار کشور و به صورت محدود پنل‌های خورشیدی وجود دارند. با 

این حال دنیا منتظر کشور ما نخواهد بود، کشورها به سرعت درحال توسعه 

زیرساخت‌های استفاده از انرژی خورشیدی هستند، به‌طوری که تعجب‌آور 

نخواهد بود که تا ســـال 2050 اکثر کشورهای دارای آب و هوای معتدل 

قادر به تامین انرژی قابل‌توجهی از خورشید برای کارخانه‌ها و خانواده‌ها 

خواهند بود.  سری به سایت انرژی اسپرت زدیم تا بزرگ‌ترین مزرعه‌های 

تولید انرژی خورشیدی در جهان را به شما معرفی کنیم. 

بزرگ‌ترین مزرعه خورشـــیدی به نام توپاز در ایالت سان‌لوئیس کالیفرنیا 

قرار دارد. ســـاخت این پروژه در ســـال 2011 میلادی آغاز شد و در نوامبر 

ســـال 2014 به پایان رسید که دارای ظرفیت تولید 550 مگاواتی است. 

برای ساخت این نیروگاه 25 کیلومتری 2/5 میلیارد دلار هزینه شده است 

که بخش عمده تامین هزینه آن را شرکت‌های خصوصی به عهده گرفتند. 

نیروگاه 550 مگاواتی دیگری در این ایالت و در کویر موهاوی به مساحت 

16 کیلومتر مربع ساخته شده است.  چین هم کشوری است که نامش در 

 Longyanxia لیست دارندگان مزرعه خورشیدی ثبت شده است. نیروگاه

Dam Solar Park ظرفیت 320 مگاواتی دارد که ساخت آن در سال 2013 

تکمیل شده است. این نیروگاه مکمل بخشی از نیروگاه برق‌آبی است که 

دارای ظرفیت 1400 مگاوات برق است. این مزرعه خورشیدی یکی از اولین 

منابع انرژی خورشیدی در چین است که به‌طور پیوسته درحال برنامه‌ریزی 

برای توسعه استفاده انرژی خورشیدی است تا بتواند میزان انتشار گازهای 

گلخانه‌ای خود همان‌طور که در پروتکل کیوتو آمده را مدیریت کند.  مزرعه 

خورشـــیدی Charanka یکی‌دیگر از چندین نیروگاه‌های خورشـــیدی 

غیرآمریکایی است که با خروجی 224 مگاواتی بزرگ‌ترین مزرعه خورشیدی 

موجود در هند است. با این حال هند ساخت یک مزرعه هزارمگاواتی را در 

دستور کار خود دارد که انتظار می‌رود تا سال 2025 تکمیل شود. در همین 

حال سه سال پیش از کشور همسایه او یعنی پاکستان هم خبری منتشر 

شد که این کشور قرار است بزرگ‌ترین مزرعه خورشیدی جهان را با قابلیت 

تولید هزارمگاوات انرژی شروع کند. این مزرعه قرار بود با همکاری کشور 

چین در پنجاب ساخته شود که از سرنوشت آن خبری نیست. 

یادداشت

استخوان‌هایی که فریاد می‌کشند
مسعود میرکاظمی 

 فوق‌تخصص جراحی تومورهای عضلانی و اسکلتی

دردهای استخوانی شاید یکی از شایع‌ترین دردهایی است که خیلی 

از ما آن را تجربه کرده‌ایم اما همین دردهایی که شـــاید از نظر خیلی 

از افراد مهم نباشـــند، ممکن است علامت مشکلی جدی باشد. اگر با 

دردی مواجه شـــدید که به درمان‌های اولیه مقاومت نشان می‌دهد و 

علائم آن کاهش نمی‌یابد، حتما به پزشـــک مراجعه کنید. این نشانه 

ممکن است علامتی از تومور عضلانی- اسکلتی باشد. تشخیص این 

تومورها توســـط پزشک در مراحل اولیه دشوار اســـت و با دارو هم از 

بین نمی‌روند بلکه باعث بزرگ و متورم شـــدن تومور می‌شود. اگر این 

بیماری در مراحل ابتدایی و قبل از گســـترش یافتن تشـــخیص داده 

شود، با شیمی‌درمانی و جراحی می‌توان آن را درمان کرد و فرد به‌طور 

کامل بهبود می‌یابد اما در تشخیص دیرهنگام، دیگر نمی‌توان تومور 

را خارج کرد و حتی منجر به قطع عضو بیمار می‌شود. این تومورهای 

اســـتخوانی معمولا در افراد بالای 50 سال و به دنبال متاستاز شدن 

سرطان‌های تیروئید، پروستات، کلیه و پستان ‌ایجاد می‌شود. این قبیل 

سرطان‌ها درصورتی که درمان نشوند، به استخوان دست‌اندازی کرده 

و موجب ایجاد تومورهای اســـتخوانی می‌شوند. پس به خاطر داشته 

باشید وقتی با دردهای استخوانی‌ای مواجه شدید که با درمان کاهش 

نمی‌یابد، حتما به پزشک مراجعه کنید. 

گفت‌وگو با مانی دهباشی، قهرمان وزنه‌برداری معلولان    

محدودیتم را با ورزش کنار زدم

  گزارش

  صفر و یک    سلامت
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معلولیـــت شـــاید از نـــگاه 

آدم‌هایی که سالم هستند و 

مشکلی ندارند، محدودیت 

بزرگی باشد زیرا جلوی خیلی 

از موفقیت‌هـــا را در زندگی 

می‌گیرد و به عبارتی می‌تواند مســـیر زندگی را تغییر دهد. اما این ما هستیم 

که تصمیـــم می‌گیریم زندگی‌مان به چه سمت‌وســـویی حرکت کند. مانی 

دهباشـــی، قهرمان وزنه‌برداری معلولان ایران و جهان، از آن دســـت افرادی 

است که با وجود معلولیتی که دارد، توانسته خودش را باور کند و با تکیه بر 

توانایی‌هایش به این جایگاه برســـد. به این بهانه در رویداد »رعد تاک ۱« که 

در موسسه حمایت از معلولان و توان‌یابان رعد برگزار شد، گفت‌وگو کردیم.

تیرماه 72 متولد شد. 45روزه بود که پزشکان متوجه یک غده چربی داخل 

شـــکم او شدند که ضایعه مهمی نبود و تصمیم گرفتند آن را با عمل جراحی 

خارج کنند. پدرش پزشـــک داروساز بود و بعد از اطمینان از اینکه مشکلی 

بـــرای فرزندش رخ نمی‌دهد، با انجام این عمـــل جراحی موافقت کرد و در 

مدت‌زمان کوتاهی، غده را از شکم او خارج کردند. عمل به خوبی تمام شد 

و خانواده خوشحال از اینکه فرزندشان بهبود یافته و از این خطر جان سالم 

به در برده، به خانه برگشتند. در این مدت پدر و مادرش متوجه چیز غیرعادی 

نشدند و شرایط عادی پیش رفت. اما 10، 15 روزی که از عمل سپری شد، 

متوجه شـــدند یک جای کار می‌لنگد و مانی برخلاف نوزادان دیگر، تحرکی 

ندارد و دســـت و پا نمی‌زند و پرجنب‌وجوش نیســـت. پزشک در اتاق عمل و 

زمانی که مشـــغول خارج کردن غده شکمی بود، به اشتباه عروق عصبی پا 

را که از مغز به سمت پاها کشیده شده و فرمان حرکت می‌دهند، قطع کرده 

بود و باعث شد مانی برای همیشه دچار معلولیت شود. 

مانی می‌گوید: »پدرم وقتی وضعیت من را دید، من را نزد بهترین پزشـــکی 

برد که می‌شـــناخت. من را به حرم امام‌رضا برد و به پنجره فولاد بست. بعد از 

آن من دوباره متولد شـــدم و دوباره مانی جدیدی به دنیا آمد. پدرم آنجا بود 

که اسمم را عبدالرضا یعنی بنده رضا گذاشت.« بعد از آن پزشکان و جراحان 

مختلف او را معاینه کردند و حتی برای درمان به کشورهای مختلفی هم سفر 

کردند و در معایناتی که روی مانی انجام دادند، امید دادند که شـــاید روزی 

بهبود یابد و بتواند بار دیگر روی پاهایش بایســـتد. مانی می‌گوید: »ما از آن 

دکتر گذشـــتیم و او را بخشیده‌ایم و فکر می‌کنم الان اگر به جایی رسیده‌ام 

و موفقیتی دارم، همان گذشتی بوده که پدر و مادرم آن زمان داشتند.« 

 تنهایی کودکانه مانی

او چهار یا پنج ساله بود که برای اولین‌بار مشکل معلولیت و محدودیت‌هایی را 

که پیش‌رویش قرار گرفته، درک کرد. کوچک بود و نمی‌توانست با آن کنار بیاید 

و با کسی بازی کند. دوستی نداشت و همیشه از سوی دوستان و همسایه‌ها 

طرد می‌شـــد. این معلولیت مانی را در لاک تنهایی خود فرو برد و باعث شد 

هیچ دوستی نداشته باشد. همیشه دوست داشت کودکی شیرین و جذابی 

داشته باشد و مانند هم‌سن و سال‌های خودش جنب‌وجوش داشته باشد و 

بازی کند. مخصوصا فوتبال بازی کردن و دوچرخه‌ســـواری را خیلی دوست 

داشت و اینکه نتواند مانند دوستانش بازی کند، او را آزار می‌داد. اما در آن 

روزها دوســـتش »علی« تنها یار و همدمش بود که کنارش بود. او می‌گوید: 

»آرزو می‌کنـــم همه آدم‌ها یکی مانند علی را در زندگی خودشـــان داشـــته 

باشند و به او افتخار کنند.« از دوستی او و علی بیشتر از 20 سال می‌گذرد 

و علی هنوز هم مانند »هانی«، برادر بزرگ‌ترش او را دوســـت دارد. مانی وارد 

مدرسه می‌شود و پدر و مادرش هرگز نمی‌خواستند بپذیرند که او روی ویلچر 

بنشیند و بخواهد اتفاقی برایش رخ دهد و می‌خواستند فرزندشان تفاوتی با 

آدم‌های عادی نداشته باشد و همین باعث شد مانی را در مدرسه‌ای عادی 

ثبت‌نام کنند و همین سرآغاز خیلی از مشکلات برای مانی بود. هیچ‌کدام از 

دانش‌آموزان با شرایط او کنار نمی‌آمدند و او را نپذیرفته بودند و این موضوع، 

او را می‌آزرد اما پدرش، از همان روز اول مدرســـه، مانی را به دوش می‌کشید 

و رفـــت و آمد او را انجام می‌داد. مانـــی همان‌طور که از زحمت‌های پدرش 

صحبت می‌کنـــد، از زحمات مادرش هم تقدیر می‌کند که به قول خودش، 

»مادرم دوران ابتدایی‌اش را با من دوباره گذراند و با من شـــروع کرد به درس 

خواندن و هر روز و هر لحظه کنار من بود. پشت در کلاس می‌ایستاد تا اگر 

کاری دارم، برایم انجام دهد.« 

 اولین تجربه استقلال

مانی وارد دوره راهنمایی شـــد. دوران بلوغ بود و احســـاس می‌کرد قوی‌تر 

شـــده و باید استقلال بیشتری داشته باشد. آنجا بود که برای اولین‌بار عصا 

دســـت‌گرفتن را تجربه کرد و بزرگ‌ترین تحول زندگی‌اش را همان لحظه‌ای 

می‌داند که توانست عصا دست بگیرد. به قول خودش، او توانست محدودیتش 

را بشـــکند و آن تابویی را که همیشـــه از آن می‌ترسید، کنار بگذارد. با عصا 

توانســـت خیلـــی از کارهایی که به دنبال تجربه آنها بـــود، مانند کوه‌رفتن، 

قدم‌زدن با دوستانش و پارک رفتن و ... را تجربه کند که شاید از دید یک فرد 

عادی خیلی مهم نباشد اما از نگاه کسی که نمی‌تواند روی پاهایش بایستد، 

همه‌چیز است. آن زمان، برادرش 18 ساله شده و موقع سربازی رفتنش رسیده 

بود و طبق قانون، اگر فردی از خانواده دچار معلولیت بود، یک نفر از اعضای 

خانواده می‌توانســـت از ســـربازی معاف شود و برادرش هانی، به خاطر او از 

ســـربازی معاف شد و قول داده بود اگر این اتفاق بیفتد، دو سال به او کولی 

می‌دهد و واقعا هم این کار را کرد. منزل آنها طبقه ســـوم و فاقد آسانســـور 

بود و هانی دوسال تمام مانی را برای آمد و رفت‌هایش به دوش می‌کشید. 

 ورود به عالم ورزش

مانی در دوران دبیرستان و دانشگاه، دوستان خوبی پیدا کرده بود. آن زمان در 

تعطیلات تابستان، اوقات فراغتش را به پارک رفتن یا رفتن به باشگاه ورزشی 

ســـپری می‌کرد. دوستانش بدنسازی کار می‌کردند و او هم همیشه دوست 

داشت مانند آنها از نظر فیزیکی تنومند و قوی شود. بعد از پرس‌وجویی که 

از مدیر باشگاه کرد، قرار بر آن شد که مانی در همان باشگاهی که در محل 

زندگی آنها قرار داشت، ثبت‌نام کند و مربی هم در انجام حرکات به او کمک 

کند. از فردای آن روز، مانی عضو باشـــگاه بدنســـازی محل شد و شروع کرد 

به ورزش‌کردن. یکی، دو ســـالی از آن روزها می‌گذشت و مانی از نظر بدنی 

قوی‌تر شـــده بود. مانی می‌گوید: »یک روز در خانه جلوی تلویزیون نشسته 

بودم و اخبار ورزشـــی گوش می‌کردم. اخبار مسابقات 2012 لندن را اعلام 

می‌کرد و وزنه‌برداران پرس‌سینه ایران را نشان می‌داد که در آن برهه زمانی، 

ورزشـــکاران ایرانی در مسابقات پاراالمپیک لندن توانسته بودند مقام اول را 

کسب کنند. در همان لحظه مادرم که اخبار را به‌طور اتفاقی مشاهده می‌کرد، 

ناگهان گفت بیا، آنها به آن ســـر دنیا رفتند و یک چیزی شـــدند، تو هیچی 

نشدی. آنجا بود که به من برخورد و رگ غیرتم به جوش آمد.« 

همین جمله مادر باعث شـــد مانی متحول و اســـتارت موفقیتش زده شود. 

دو، ســـه روزی گذشـــت که مانی به کمیته المپیک رفت تا به تصور خودش، 

عضو تیم ملی شـــود. در آنجا، آدرس باشـــگاهی را به مانی دادند تا در آنجا 

ثبت‌نام کند. عصر همان‌ روز رفت و بدون اینکه خانواده‌اش مطلع شـــوند، 

در باشگاه ثبت‌نام کرد. 

او ادامه می‌دهد: »اولین کسی که در آن باشگاه میله را دستم داد و معرفت 

و جوانمردی و روحیه ورزشی را به من آموزش داد و آداب زندگی‌کردن را از او 

یاد گرفتم، آقای حســـنی بود که حالا سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری معلولان 

کشـــور است. در اولین تستی که از من گرفت، من با 42 کیلو وزن توانستم 

90 کیلـــو، یعنی دوبرابر وزن خـــودم را وزنه بزنم و به قول مربی، می‌گفت تو 

یک استثنا هستی.« 

بعد از انجام تمرین‌های مکرر، مانی توانست این وزنه را به 125 کیلو برساند. 

تا آن زمان اطلاعی از تیم ملی و روند انتخاب‌شدنش نداشت تا اینکه یک روز، 

به او اعلام کردند برای اردوی تیم ملی انتخاب شده است. 

مانی می‌گوید: »تا آن روز پدر و مادرم نمی‌دانســـتند که من حتی باشگاهم 

را عوض کرده‌ام و دوست داشتم به من افتخار کنند و اینکه تصور می‌کردند 

مانی هیچی نشـــده، دوست داشـــتم بدانند که او برای خودش کسی شده 

است و حالا توانسته وارد تیم ملی شود. آنها وقتی متوجه شدند، یک جشن 

بزرگ برایم گرفتند.« اما چون نسبت به تیم جوانان یک ماه سنش بیشتر بود، 

نتوانست در مسابقه شرکت کند و در آن سال یعنی حوالی سال 90، 91 تنها 

توانست تجربه حضور در تمرینات تیم ملی را تجربه کند. مانی حالا که حدود 

هفت ســـال از آن روزها می‌گذرد، هفت دوره قهرمان و رکورددار ایران و مقام 

اول کشور در وزنه‌برداری معلولان است. او در سال 2017 هم توانست مقام 

پنجم جهان را کسب کند و امسال هم روی سکوی چهارم جهان ایستاده است. 

مانی در کنار ورزش، هرگز کنار نکشیده و فکر نکرده که فقط ورزش می‌تواند 

باعث پیشرفت او شود. او مدرک کارشناسی‌اش را در رشته کامپیوتر گرفته و 

کارشناسی‌ارشـــدش را هم در رشته مدیریت کسب‌وکار الکترونیک گذرانده 

اســـت. درحال حاضر هم در یکی از بهترین شـــرکت‌های آی‌تی و مخابرات 

ایران مشـــغول به فعالیت است و توانسته مانند همه افرادی که حق زندگی 

دارند، به موفقیت برسد.

ندا اظهری
 روزنامه‌نگار

رعدتاک، نویدبخش امید 

نرگس لاله/  مدیر آموزش موسسه رعد 

موسســـه رعد به‌عنوان یک موسســـه حمایتـــی از معلولان و 

توان‌یابان مشـــغول فعالیت است. هدف ما از برگزاری رویداد 

»رعدتاک« ایجاد ‌انگیزه زندگی در توان‌یاب‌هایی است که عضو 

موسســـه رعد شده‌اند. بســـیاری از افرادی که به این موسسه 

مراجعـــه می‌کنند، راه زندگی خـــود را هنوز پیدا نکرده‌اند و ما 

تصمیم گرفتیم مراســـمی را ترتیب دهیم تا آنها با افرادی مانند 

خودشـــان آشنا شـــوند و با معرفی الگوهای موفقی که از دل 

خودشان برآمده، انگیزه را برای آنها ایجاد کنیم تا بتوانند مسیر 

درســـت را انتخاب کنند. این اقـــدام نه‌تنها برای توان‌یاب‌ها، 

بلکه برای جامعه می‌تواند مفید باشد و می‌تواند تغییر نگرشی 

را نســـبت به جامعه معلولیت در افراد عادی ایجاد کند. رویداد 

نخست با عنوان »رعدتاک صفر« در خرداد 97 برگزار شد و این 

بار »رعدتاک‌1« در آبان ۹۷ به‌طور رسمی برگزار شد و معلولان 

موفق در آن، تجربه‌های موفق خود را بیان کردند. قرار اســـت 

رعدتاک را هرچند ماه یک‌بار برگزار کنیم.

هوای گوشی‌تان را داشته باشیدبه جنگ سرطان بروید 
آیا شـــما هم جزء آن دســـته از افراد هســـتید که هر روز خبرهایی از افزایش 

ابتـــا به ســـرطان در دور و اطراف‌تان می‌شـــنوید و همین باعث شـــده از 

ایـــن بیمـــاری تا حـــد مرگ بترســـید؟ آیا می‌دانســـتید که ابتـــا به این 

بیماری تا حد زیادی با ســـبک زندگی شـــما در ارتباط اســـت و بســـیاری 

از کارهـــای غلطـــی که در طـــول روز انجـــام می‌دهید، می‌تواند شـــما را 

مســـتعد ابتـــا به این بیمـــاری کند. البته نگران نباشـــید بـــا چند تغییر 

ســـاده می‌توانید زندگی‌تان را تا حدود زیادی تضمیـــن کنید. یکی از این 

کارهای ســـاده ســـبک غذاخوردن و البته خوردن غذاهای ســـالم است. 

اینجـــا ما ســـعی کردیم تـــا خوردنی‌هایی که محققان آنها را ضدســـرطان 

نامیده‌انـــد به شـــما معرفی کنیم. اســـفناج که معرف حضورتان اســـت. 

این ســـبزی شـــگفت‌انگیز به دلیل اینکه غنی از آنتی‌اکســـیدان اســـت 

بـــه کیفیت عملکرد دســـتگاه گوارش کمک می‌کنـــد و حفظ هضم منظم 

هـــم می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به ســـرطان کولورکتـــال )روده بزرگ( 

کمک کند که دومین علت مرگ ناشـــی از ســـرطان در کشورهای پیشرفته 

اســـت. خـــوردن هویج را فرامـــوش نکنید که یک جنگنده قوی ســـرطان 

اســـت.  تحقیقات انجام شـــده نشـــان می‌دهد رژیم‌های غذایی همراه با 

غذاهـــای غنـــی از بتاکاروتین مانند هویج با خطر پایین ابتلا به ســـرطان 

ریـــه ارتباط دارنـــد. زردچوبه برای مـــا ایرانی‌ها خیلی مهم اســـت، چراکه 

چاشـــنی بســـیاری از غذاهای ما به حســـاب می‌آید. این مـــاده خوراکی 

بـــا عطر و طعـــم خود می‌تواند با ســـرطان مبـــارزه کند. محققـــان مرکز 

تحقیقات ســـرطان آمالا و دانشـــگاه کرالا کشـــف کرده‌اند کـــه زردچوبه 

می‌توانـــد باعث مرگ برخی ســـلول‌های ســـرطانی شـــود. کدوســـبز را 

اگرچه همه دوســـت ندارنـــد و نمی‌خورند اما به این افـــراد باید گفت ابزار 

مهمی را برای مبارزه با ســـرطان از دســـت می‌دهند. کدوســـبز سرشار از 

آنتی‌اکســـیدان، آلفاکاروتن و بتاکاروتن اســـت که پیشنهاد می‌کنیم آن 

را بـــه وعده‌های غذایی خـــود اضافه کنید. 

این روزها گوشـــی هوشـــمند تلفن همراه به 

یکی از وســـایل مهم که تقریبا اغلب کارهای 

ما به آن وابســـته است، تبدیل شده. براساس 

آمار گوشی‌های هوشمند عمری نسبتا کوتاه 

نزدیک به پنج ســـال دارنـــد. با توجه به اینکه 

درحال حاضر قیمت دلار در کشور ما بالا رفته 

برای خریدن گوشی جدید با کیفیت باید 700 

تا 800 دلار هزینه کنید، بهتر است تا آنجا که 

می‌توانید در نگهداری همین گوشی که درحال 

استفاده از آن هستید، کوشا باشید. 

اینجا ما چند راه‌حل برای اینکه عمر گوشی‌تان 

را بالا ببرید به نقل از ســـایت Best life برایتان 

خواهیم گفت. 

 اولین پیشنهادی که برای شما داریم این است 

که اجازه دهید گوشی همراه‌تان به‌طور کامل 

شـــارژ شود و بعد آن را از منبع برق جدا کنید، 

در غیر این صورت کارایی باتری شـــما کاهش 

پیدا می‌کند. پیام‌ها یا لینک‌هایی که از منابع 

مشـــکوک برای شما ارسال شـــده را هرگز باز 

نکنید. اگر عادت دارید روی هر کلیکی که برای 

شما فرستاده می‌شـــود، بزنید انتظار نداشته 

باشید که گوشی شما عمر درازی داشته باشد. 

کلیک روی این لینک‌ها باعث ورود ویروس‌ها 

و نرم‌افزارهای مخرب به گوشی‌تان می‌شود که 

علاوه‌بـــر اینکه به لحاظ فیزیکی تاثیر مخربی 

دارد و می‌تواند عملکرد گوشـــی شما را به‌طور 

چشمگیری کاهش دهد، ممکن است اطلاعات 

شـــخصی شـــما را هم به خطر بیندازد. اغلب 

ما عادت داریم پس از اســـتفاده از یک برنامه 

خاص دکمه هوم گوشـــی‌مان را بزنیم، غافل 

از اینکه برنامه‌ای که از آن استفاده می‌کردیم 

هنوز باز اســـت. یکی از کارهایی که می‌تواند 

عمر گوشـــی‌تان را افزایش دهد این است که 

تمام برنامه‌ها را پس از استفاده ببندید و از آن 

خارج شـــوید. بازبودن برنامه‌ها علاوه‌بر اینکه 

حجم اینترنت شـــما را می‌خورد، باتری شما را 

تخلیه می‌کند و شـــارژ مداوم باتری می‌تواند 

به گوشی‌تان آســـیب بزند. راه‌حل دیگری که 

برای شـــما داریم این اســـت که نرم‌افزار‌های 

مورد‌استفاده خود را به‌روزرسانی کنید. بسیاری 

از ما روزها و ماه‌ها به سادگی اعلان به‌روزرسانی 

نرم‌افزارها را رد می‌کنیم و نمی‌دانیم که این کار 

باعث آسیب به گوشـــی ما می‌شود. چرا مهم 

اســـت؟ چون نرم‌افزارهای به‌روز شده توانایی 

مقابله با نرم‌افزارهای مخرب و آسیب‌رســـان را 

دارند و می‌توانند گوشی شما را نجات دهند.  

چند روز اخیر هوای بارانی در پیش داشـــتیم، 

ما نمی‌دانیم که چند نفر از گوشی‌های همراه 

خود زیر باران استفاده کرده‌اند اما اگر شما این 

مطلب را می‌خوانید و علاقه‌مند به گوشی‌تان 

هستید هیچ‌گاه زیر باران از آن استفاده نکنید. 

کارشناســـان می‌گویند حتی اگر یک مقدار 

کوچک آب به داخل گوشی نفوذ کند، هنگامی 

که گوشی به منبع برق متصل می‌شود می‌تواند 

یک مدار را از کار بیندازد و گوشـــی شما را به 

مرگ نزدیک کند. 


